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Abstract 

Intertextuality is one of the most renowned literary theories, and the present study is 

grounded in Michael Riffaterre's concepts regarding the hypogram. This research 

examines hypograms in selected ghazals from Qeysar Aminpour's All Flowers Are 

Sunflowers, a contemporary poet who engaged with classical poetry. By analyzing 

the ghazals "The Covenant of Adam," "Intoxicated with Arrival," "The State of the 

Gazelle," and "Chalgi" from this collection, we concluded that the poet consciously 

employed, in terms of intertextuality, combinations and vocabulary from the works 

of prominent classical poets that he had previously studied and internalized. The use 

of words and compounds common among other poets and incorporated into 

Aminpour's poetry raises the following questions: Are these words and compounds 

the poet's own invention or borrowed from other poets? Can an intertextual 

relationship be established between Aminpour's poems and those of other poets? Can 

Riffaterre's theory of the hypogram be applied to Aminpour's poetry? Is Aminpour's 

intertextuality obligatory or optional? Accordingly, the aim of this study is to 

examine the hypograms present in these ghazals from this collection, utilizing 

intertextuality theory and Riffaterre's framework to demonstrate that Aminpour, in 

constructing vocabulary and compounds in these poems, drew upon classical poets 

such as Hafez, Rumi, and Sa'di. To this end, the words and compounds in the selected 

ghazals are analyzed based on various types of hypograms. 

Keywords: Intertextuality, Riffaterre, Hypogram, All Flowers Are Sunflowers, 

Qeysar Aminpour. 
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پور براساس  ها همه آفتابگردانند« قیصر امین بررسی »گل

یه  یفاتر نظر  ی مایکل ر

 3اسعد شیخ احمدی ، 2مینا سعیدی  1زندسهیلا سلیمی

 ده ی چک 
های ادبی است که با تأکید بر نظریات مایکل ریفاتر در مورد هیپوگرام، اساس پژوهش  ترین نظریه بینامتنیت، یکی از معروف 

پور،  از قیصر امین   گلها همه آفتابگردانندهایی از کتاب  قرار گرفته است. این پژوهش بر مبنای بررسی هیپوگرام در غزل حاضر  
های »عهد آدم، سرمست رسیدن، شاعر معاصر انجام گرفته که در آن به اشعار شاعران کلاسیک نظر داشته است. با بررسی غزل 

نتیجه دست یافتیم که شاعر در هنگام سرایش این اشعار به صورت خودآگاه و به لحاظ   حال غزال و چلگی« از این کتاب، به این
                                                                   ی کلاسیک که قبلا  مطالعه کرده و در ذهن او نقش بسته استفاده کرده است. بینامتنیت از ترکیبات و واژگان آثار شاعران برجسته 

ها پیش پور راه یافته است این سؤال مول بوده و در اشعار امینبا به کاربردن واژگان و ترکیباتی که در میان شاعران دیگر نیز مع
توان میان این اشعار  آید که آیا این واژگان و ترکیبات، ابداع خود شاعر بوده یا از شاعران دیگری به وام گرفته است؟ آیا میمی

پور تعمیم داد؟  را در مورد هیپوگرام، به شعر امین ی ریفاترتوان نظریه پور و سایر شاعران ارتباط بینامتنیت ایجاد کرد؟ آیا میامین
امین این اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی هیپوگرام بینامتنیت  بر  یا احتمالی؟  از نوع حتمی است  این  پور  های موجود در 

ها سازی واژگان و ترکیب  پور در ساخت ی ریفاتر نشان دهد؛ امینی بینامتنیت و نظریهها از این اثر است تا با استفاده از نظریهغزل 
در این اشعار از شاعران کلاسیکی همچون حافظ، مولوی و سعدی استفاده کرده است و به این منظور، واژگان و ترکیبات در  

 ها بیان شده است. های منتخب، براساس انواع هیپوگرام غزل 
 . پور.یصر امین ، قگلها همه آفتابگردانند: بینامتنیت، ریفاتر، هیپوگرام، های کلیدیواژه 

 

 
 salimisohila91@gmail.com. ان ی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان، سنندج، ایرآموخته دانش  .1

 ی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران آموخته دانش  2.
 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.  .3
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مه   - 1         مقد 
های پیشین موجود است؛ زیرا دست کم در آثار ادبی،  ها و عناصری از سنت                                          »در هر اثر هنری کاملا  نو به ناگزیر نشانه 

(. بنابراین وجود  57:  1383پور،  های مواد و وسایل بیان، مشترک است« )امین زبان و در آثار هنری برخی از شیوه 
گردد، اما هر مؤلفی علاوه بر تأثیرپذیری از مؤلفان دیگر، دارای  عناصر مشترک در آثار مؤلفان امری طبیعی تلقی می 

شود به عبارت دیگر  نوآوری و خلاقیت است و سبک شخصی خویش را دارد و این گونه سبب تمایز آثار خویش می 
های مشترک پیشین را  ای از ویژگی مدیون آثار پیشین و مؤثر بر آثار پسین است؛ یعنی پاره   ای »هر اثر هنری به گونه 

برد« )همان:  های جدید را نیز فرا می رود، همراه با خود برخی از ویژگی گیرد و هنگامی که از زمان خود فراتر می دربرمی 
یابد و هیچ چیزی در جهان بدون تأثیر و تأثر از  می (. و این چرخه از زمان تولد آدم تا پایان جهان همچنان تداوم  57

شود و معنا  شود و این گونه است که وجود بینامتنیت در میان تمام آثار و تمام وجوه زندگی اثبات می هم ایجاد نمی 
ست  شناسی متن است. بینامتنیت مبتنی بر این اندیشه ا ی ادبی و زبان یابد. »بینامتنیت اصطلاحی رایج در نظریه می 

توان  که متن نظامی بسته، مستقل و خودبسنده نیست بلکه پیوندی دوسویه و تنگاتنگ با سایر متون دارد، حتی می 
ای مستمر میان آن متن و متونی که بیرون از آن متن وجود دارند جریان  گفت که در یک متن مشخص هم، مکالمه 

                              های پیشین تعل ق داشته باشند«  همان متن باشند یا به سده   عصر ادبی باشند، هم دارد. این متون ممکن است ادبی یا غیر 
(. بنابراین بینامتنیت همچون کلافی است که سر و ته آن نامشخص است و در میان متون و آثار  72:  1385)والس، 

یکدیگر  کند. تأثیر شاعران بر  ی متون را به هم مرتبط می شود و همه ی این کلاف کشیده می کلامی و غیرکلامی رشته 
پور یکی از شاعران معاصر است که همچون دیگر نگارندگان آثار ادبی در خلق  امری مسلم و قطعی است و امین 

پور،  ها در اشعار منتخب امین های مؤلفان دیگر استفاده کرده است. با شناخت هیپوگرام تألیفات خویش از شیوه 
پذیر  ها امکان آشنایی بهتر با این اشعار به شرط شناختن هیپوگرام   توان بهتر شعر او را درک و دریافت کرد؛ زیرا درک و می 

های این غزلیات و  است. هدف از انتخاب این اشعار از این دفتر، اثبات ارتباط و نزدیکی هر چه بیشتر ترکیبات و واژه 
 ی بینامتنی آثار شاعری معاصر با شاعران کلاسیک است.  همچنین دریافت رابطه 

 قیق ی تح پیشینه   - 2
امین درباره  قیصر  پژوهش ی  اشاره می پور  آنها  از  تعدادی  به  که  است  گرفته  انجام  متعددی  علی های  محمد  شود: 
ی  ی فردوسی در شعر انقلاب اسلامی براساس نظریه ی »بررسی بازتاب شاهنامه نامه پور محمدآبادی در پایان عرب 
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ی گرمارودی، فاطمه راکعی، سپیده کاشانی« انعکاس شاهنامه را  پور، معلم، موسو ترامتنیت با تکیه بر اشعار امین 
دایی، سیف  پور، معلم و این شاعران بررسی کرده است. سونیا حسن ی ترامتنیت و تأثیرپذیری امین براساس نظریه 

ی  رابطه پور«  کدکنی و امین ی»تحلیل و مقایسه بینامتنیت در اشعار ابتهاج، منزوی، شفیعی برین در مقاله الدین آب 
های  ی »جلوه اند. رضاکیانی، جهانگیر امیری، فاروق نعمتی در مقاله بینامتنیت در اشعار این شاعران را تحلیل کرده 

پور را از قرآن در قالب مضمون، محتوا و  پور« نگارندگان، اثرپذیری اشعار امین بینامتنی قرآن کریم در شعر قیصر امین 
ها هر کدام به نحوی به بینامتنیت در اشعار  اند. اگرچه در این پژوهش ایهام و. .. بررسی کرده اقتباس از جمله تلمیح،  

ی مایکل  پور براساس نظریه امین   گلها همه آفتابگردانند پور اشاره شده است، اما پژوهشی که به بررسی دفتر شعر  امین 
 ریفاتر پرداخته باشد یافت نشد.  

 نگاهی به بینامتنیت   - 3
کل« در مباحث انتقادی بود. این گروه با این مفهوم  ر فرانسه بینامتنیت، بدل به شعاری شد که بیانگر موضع گروه »تل »د 

فروید، زیرسؤال بردن مرجع،    مارکس و زیگموند   دو سوسور، کارل ی ترکیب و شرح و بسط آرای فردینان و به واسطه 
ای بود که اساس  کل نام نشریه (. تل 73  -   74:  1385د« )والس،  مرگ مؤلف، مرگ سوژه به نقد ساختارگرایی پرداختن 

کل عبارت بودند از: ژولیا کریستوا،  آن بر ارتباط ادبیات با سیاست، فلسفه و بینامتنیت استوار بود. اعضای گروه تل 
لیا کریستوا در  رولان بارت، ژاک دریدا، فیلیپ سولرس و میشل فوکو. کریستوا متأثر از باختین بود به دیگر سخن »ژو 

  - گری وی                                   خصوصا  در بحث پیرامون اصل مکالمه   - باختین    ی شصت، در بررسی آرا و افکار میخاییل اواخر دهه 
وارد عرصه  را  بینامتنیت  نظریه اصطلاح  و  نقد  کرد« )همان:  ی  فرانسه  ادبی  بینامتنیت  72ی  »اصطلاح  بنابراین   .)

:  1389ی شصت مطرح شد« )آلن،  ی کریستوا از اواسط تا اواخر دهه ه نخستین بار در زبان فرانسوی و در آثار اولی 
ی بینامتنیت در آمیزش آرای سوسور و باختین از سوی کریستوا است«  (. و این گونه است که »خاستگاه نظریه 30

متون    ی کلی »مناسبات میان اند که مسأله ای مهم را مطرح کرده ها در بحث از شعر نکته (. »فرمالیست 18)همان:  
های متفاوت( را                                                                              کشد. این پیوندهای درونی میان متون )خواه متعل ق به یک دوره، خواه از آن  دوره ادبی« را نیز پیش می 

ی »هنر همچون شگرد« شکلوفسکی آغاز  خوانیم. این بحث با مقاله امروزه به پیروی از باختین، مناسبات بینامتنی می 
ها و تصاویری  یابیم که انگاره شویم، اطمینان بیشتری می چه بیشتر با دورانی آشنا می شد. او در این مقاله نشان داد که هر 

هیچ دگرگونی از اشعار شاعر دیگری وام                                                                          که شاعری به کار برده است )و به گمان ما ابداع خود شاعر بودند( تقریبا  بی 
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گیرند یافتنی است«  زبانی که به کار می   کنند، بلکه در اند. نوآوری شاعران نه در تصاویری که ترسیم می گرفته شده 
گیری آگاهانه یا ناآگاهانه مؤلفان از یکدیگر در خلق آثار ادبی  (. بنابراین بینامتنیت؛ یعنی وام 58:  1375)احمدی،  

شود؛ یعنی ممکن است هر چیزی را شامل  ها و. .. می ها، اقتباس گیری شامل تلمیحات، تضمین خویش، که این وام 
برند در نتیجه  گیرد که در ضمیر ناخودآگاه مؤلفان جای گرفته است که در آفرینش آثار خود به کار می شود و دربر 

شماری از فرهنگ را  برند. »هر متن، یک بینامتن است که مراکز بی خلاقیت شاعران در نوع زبانی است که به کار می 
از وی به شکلی دیگر مطرح شده و هنر خالق اثر، در  پردازد که قبل شود و مؤلف، تنها به ذکر مباحثی می شامل می 

(. بنابراین هیچ متنی بدون پیشینه نیست و  56: 1392ای نوین است« )حیدری و دارابی،  بازآفرینی مباحث به شیوه 
ه  پردازند. »بارت بارها بر این نکته تأکید کرد ها می نویسندگان تنها با یاری گرفتن از هنر خود به آفرینش مجدد متن 

اند و از این  های مختلف است که در آن انواع نوشتار با یکدیگر درهم آمیخته است که متن، فضایی متشکل از ساحت 
های فرهنگی و تاریخی  رو هیچ نوشتاری نوظهور و نوآیین نیست؛ بلکه حاصل نوشتارهایی است که از خاستگاه 

(. بنابراین تمام متون  82  –  83ز سلیمی کوچی، ص  به نقل ا   Barthes, 1988: 170اند« ) متفاوت و متعدد برآمده 
ای دیگر و با ساخت و زبان جدید در هر فرهنگ،  اند و هر نوشتاری به گونه اند و در هم تنیده شده با یکدیگر تلاقی یافته 

ار  کم روابط میان دو متن را مورد بررسی قر ی ظهور رسیده است. »بینامتنیت همواره دست تاریخ و زمانی به منصه 
                                                                       توانند دو حالت کلی داشته باشند؛ یا هر دو متعل ق به یک فرهنگ خاص هستند  دهد. از نظر فرهنگی این دو متن می می 

بینانشانه نشانه ی اساسی درون اند. روابط بینامتنی دارای دو گونه یا از دو فرهنگ متفاوت برخاسته  ای هستند.  ای و 
صورت                                                     ای مثلا  کلامی یا تصویری تعل ق داشته باشند، در این نشانه   هنگامی که دو متن مورد مطالعه به یک نظام 

های  هایی از نظام ی روابط متن ای امکان مطالعه ای است. بینامتنیت بینانشانه نشانه ی بینامتنی آنها از نوع درون رابطه 
  -   318:  1390ند« )نامورمطلق،  ک ی ادبیات و هنر و نیز انواع هنر با یکدیگر( را فراهم می ای )رابطه گوناگون نشانه 

هستند و هر    8و حافظ شاعر قرن    7پور شاعر معاصر است در حالی که سعدی و مولوی از شعرای قرن  (.  امین 317
های متفاوتی هستند، اما از آنجا که در این پژوهش  های خاص و از عصر و فرهنگ                                  کدام از این شاعران متعل ق به قرن 

ها  ی بینامتنی آن                                                                   کلامی متعل ق هستند و آثار شعری این شاعران مورد توجه است؛ لذا رابطه ای  به یک نوع نظام نشانه 
اند؛ این  پردازانی دارد که در پیشبرد آن نقش داشته های رایج نظریه ای است. بینامتنیت چون دیگر نظریه نشانه درون 
 پردازان عبارتنداز: کریستوا، بارت، ژنی، ژنت و ریفاتر.  نظریه 
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 ریفاتر  - 3-1
شود که در  هایی گفته می پرداز بینامتنیت، ریفاتر است »از نظر ریفاتر بینامتن به مجموعه متن های نظریه از شخصیت 

ها نزد  گذارند و بر همین اساس بینامتن پردازی تأثیر می شود و در چگونگی دلالت هنگام خوانش در ذهن تداعی می 
ها در خوانش مخاطب  ، اما بینامتنیت به فرایند کلی ارجاع به بینامتن های مختلف متفاوت است افراد گوناگون در زمان 

ها در یکدیگر، که با خواندن آنها باعث  (. بینامتنیت؛ یعنی حضور متن 276:   1390گردد« )نامورمطلق،  اطلاق می 
ر زمانی با یکدیگر  های هر خواننده در ه متن شود و از آنجا که پیش وگوی آنها باهم می یادآوری و تداعی متون و گفت 
پردازی بینامتنیت  های مختلف و نزد افراد، متفاوت است. »ریفاتر در نظریه ها در دوره متفاوت است بنابراین بینامتن 

شناسی بینامتنی یا توسط او مطرح  ای دارد و موضوعاتی همچون خوانش بینامتنی و نشانه ادبیات و شعر نقش برجسته 
ها نقش بنیادین داشته است. مطالعات ریفاتری بیش از این که تداوم اندیشه و آثار کریستوا  گیری آن گردیده یا او در شکل 

پردازد« )همان:  آید، اما در برخی موارد حتی به نقد و رد آرای بارت نیز می ی اندیشه و آثار بارت به شمار می باشد، ادامه 
ی خوانش اهمیت  ه کار گرفت و همچون بارت به مسأله (. بنابراین ریفاتر تحت تأثیر بارت، خوانش بینامتنی را ب 257

کند که هر متن در ارتباط با دیگر متون  داده است و از اینجاست که »مفهوم بینامتنیت این مسأله را به ما یادآوری می 
(.  289:  1394ها هستند تا سازندگانش« )چندلر،  یابد در حقیقت متون بیشتر مدیون دیگر متن است که وجود می 

وگو هستند و اینجاست که نقش  ی باختین باهم در حال گفت را این متون هستند که باهم درارتباطند و به عقیده زی 
کند؛ به بیان  شود؛ به سبب اینکه خواننده با خواندن متون، ارتباط بینامتنیت را ایجاد می مؤلفان و سازندگان کمرنگ می 

ی خواندن  سهم دارد. »ریفاتر معتقد است: بینامتنی سازوکار ویژه   دیگر، خواننده است که در تکوین بینامتنیت نقش و 
دقت به مفهوم  ی دلالت معنایی است، حال آن که خواندن سطر به سطر متن )بی متون ادبی است. تنها بینامتنی آفریننده 

ی ریفاتر  به عقیده   (. بنابراین 320:  1375آفریند« )احمدی،  بینامتنی( در متون ادبی و غیر ادبی، چیزی جز معنا نمی 
های  لازم است که بینامتنیت را در فهم و خوانش آثار ادبی به کار برد تا به این صورت بتوان در فهم متون ادبی دلالت 

»هسته  کرد.  دریافت  و  درک  را  نشانه معنایی  رویکرد  ارجاعی  ی  ادبی،  متون  که  اوست  باور  این  ریفاتر  شناختی 
آثار   برعکس،  نیستند.  واسطه )محاکاتی(  به  را  خود  معنای  نشانه ادبی  ساختارهای  می ی  کسب  که  شناختی  کنند 

دهند.  ی مجزا آنها را به هم پیوند می سرایانه کلمات، عبارات، جملات، ایماژهای کلیدی، مضامین و تمهیدات سخن 
کند که  نی استدلال می ی بینامت دهد؛ زیرا نظریه ارجاعی نشان می   - محوریت بینامتنیت در آثار ریفاتر را رویکرد ضد  

کنند. ریفاتر بارها به  ها رجوع می ها و دیگر نشانه                                                      ها نه به جهان یا حتی بدوا  به مفاهیم، بل به دیگر متن ها و نشانه متن 
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گوید که »متن نه به موضوعات بیرون از خود بل به یک بینامتن ارجاع  نامد اشاره کرده و می ی ارجاعی می آنچه مغالطه 
(.  166:  1389گیرد« )آلن،  ت کلمات متن نه از ارجاع به چیزها، بل از پیش انگاشت گرفتن متون نشأت می دارد. دلال 

شناسی ریفاتر، متون ادبی تقلیدی و قابل انتقال و بازگفتن نیستند، بلکه در هر متنی نشانه و علامتی مانند  بنابر نشانه 
معنای آن متن را درک کرد و از این طریق نیز میان متون ارتباط  توان  کلمه، جمله، تشبیهات و. .. وجود دارد که می 

بینامتنیت را برقرار کرد؛ به دیگر سخن، ریفاتر معتقد است که برای یافتن بینامتنیت باید به متون از پیش خوانده و  
ی  متنیت در بین همه ی بینا ها مانند زنجیر به هم متصل هستند و به تبع آن رابطه ها توجه کرد؛ در نتیجه متن زیرمتن 

ها احتیاجی به ارجاع ندارند؛ چرا که همه دارای اتحاد و یگانگی هستند و به باور ریفاتر،  متون برقرار است و متن 
 توان ارتباط بینامتنیت میان متون را یافت.  ها می براساس نمادها و نشانه 

 انواع بینامتنیت در نظر ریفاتر  - 3-2
ی حتمی  بندی بینامتنیت برداشته است و بینامتنیت را به دو دسته پردازانی است که گامی در جهت تقسیم ریفاتر از نظریه 

و احتمالی تقسیم کرده است: »بینامتنیت هنگامی که در متن قرار گرفته باشد و غیر قابل حذف یا انکار باشد بینامتنیت  
اساس تجربیات شخصی یک فرد و خواننده ایجاد  گردد، اما بالعکس هنگامی که بر حتمی یا اجباری محسوب می 

(. اثرپذیری و برگرفتن مواردی همچون  277:  1390شود« )نامورمطلق،  گردد بینامتنیتی احتمالی و تصادفی تلقی می 
ی آن بوده و  ی یک شاعر یا نویسنده که خالق و آفریننده عنوان اثر، ژانر، ترکیبات، استعارات و تشبیهات و. .. که ویژه 

کند که از آن نوشته تأثیر گرفته است و آن را در اثر خود به کار  لف دیگری از همان موارد استفاده کرده و اشاره می مؤ 
شود و شخصی است و  های خواننده ایجاد می گیرد، بینامتنیت حتمی است. بینامتنیت احتمالی؛ براساس زیرمتن می 

 است.   از هر فرد به فرد دیگر و در هر دوره و عصری متفاوت 

 انواع خوانش  - 3-3

دهد »ریفاتر برای خوانش بینامتنی هویت مستقلی قائل است و همین  ریفاتر تحت تأثیر بارت به خواننده اهمیت می 
ای در مقابل خوانش محاکاتی مطرح کند. خوانش  شود که او دو سطح از خوانش؛ یعنی خوانش نشانه موجب می 

گیرد. در  های صور متنی با منابع واقعی و بیرونی صورت می یسه و شباهت محاکاتی خوانشی است که براساس مقا 
شود. ریفاتر خوانش محاکاتی را برای  های دیگر تعریف می ای براساس پیوند متن با خود و متن مقابل، خوانش نشانه 
نظر ریفاتر، خوانش    داند و معتقد است برای چنین متونی باید از خوانش بینامتنی بهره برد. از متون شعر کافی نمی 

ای  کند و در اینجاست که بینامتن اهمیت ویژه ای اهمیت بیشتری دارد و سطح زیرین و عمیق متن را آشکار می نشانه 
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(. حاصل سخن آنکه ریفاتر دو نوع خوانش را مد نظر دارد: خوانش  287تا    289:  1390یابد« )نامورمطلق،  می 
انش محاکاتی؛ خوانشی است که اقسام متن را با منابع مکتوب و واقعی  ای. منظور از خو محاکاتی و خوانش نشانه 

ای را باید براساس  کند. خوانش نشانه کند و براین اساس تشباهات موجود میان آنها را درک و دریافت می مقایسه می 
ها و بررسی  یافتن نشانه وجو کرد. به دلیل  ها در متن مورد نظر و سایر متون جست پیوستگی و ارتباط نمادها و نشانه 

ساخت متون پی برد، که  توان به ژرف ی آن می های زیرین متون، این نوع خوانش اهمیت دارد؛ زیرا به وسیله عمیق لایه 
بیند میسر  هایی که رد پای متون دیگر در آن هست و خواننده آنها را می این امر با یافتن و تداعی ارجاعات و نشانه 

ای خوانش بینامتنی  شود و این گونه است که از طریق خوانش نشانه ایی و یادآوری متون دیگر می شود و باعث بازنم می 
یابد؛ زیرا خوانش محاکاتی به نوعی، بازگویی کردن است به همین دلیل از نظر ریفاتر  شود و اهمیت می ایجاد می 

ای                               کند، دقیقا  همین خوانش نشانه رتبط می اهمیت کمتری دارد. به عبارت دیگر »آنچه موضوع خوانش را به بینامتنیت م 
ای است که امکان خوانش را به خواننده  از نوع بینامتنی آن است. به عبارت دیگر خوانش بینامتنی خوانشی نشانه 

 (.  290دهد« )همان:  می 

 هیپوگرام و انواع آن  - 3-4
از زبان شود. هیپوگرام  ی ریفاتر محسوب می »هیپوگرام موضوعی اصلی در نظریه  او  شناسی  اصطلاحی است که 

)نامورمطلق،   است«  گرفته  عاریت  به  پساسوسوری  و  مقاله 304:  1390سوسوری  در  »هاپکینز  »نظریه (.  ی  ی 
ادبی میکائیل ریفاتر: ماتریس، بینامتنیت و تفسیرگر« می نشانه  نزد ریفاتر هیپوگرام چیزی جز یک  شناسی  نویسد: 
از پیش موجود در زبان اجتماعی نیست به نحوی که خواننده با خواندن یک تصویر  ای  ی کلیشه شده ی شناخته جمله 

(. »بنابراین هیپوگرام یک کلمه یا  305به نقل از نامورمطلق،     6،  2005آورد« ) شاعرانه با واژگان مشابه آن را به یاد می 
ویر شاعرانه که با آن در برخی از  جمله است که از پیش در گویش اجتماعی وجود داشته و خواننده با خواندن یک تص 

ای که دارای عنصری  آورد، به عبارت دیگر خواننده با دریافت تصویر شاعرانه عناصر مشترک است، آن را به یاد می 
شاعرانه  تصویر  خوانش  در  و  افتاده  هیپوگرام  آن  یاد  به  است  هیپوگرام  با  می مشترک  بهره  آن  از  نظر  مورد  برد«  ی 

(. حاصل سخن آنکه هیپوگرام در نظر ریفاتر، یک عبارت تکراری است که به دلیل استفاده  305:  1390)نامورمطلق،  
جنبه  خواننده  برای  آن،  زیاد  کاربرد  خواندن  و  و  دیدن  با  خواننده  که  نحوی  به  است  یافته  تکراری  و  ملموس  ی 

افتد و اینگونه نیز ارتباط بینامتنیت هم ایجاد  آن می های آشنای موجود در یک متن به سرعت یاد متشابهات  هیپوگرام 
ی معنایی و پیش  ها را به دو دسته پردازد و آن های هیپوگرام می ی گونه شود. »ریفاتر در بررسی تولید نشانه به مطالعه می 
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براساس  ای  های توصیفی و کلیشه کند. هیپوگرام ای و توصیفی از سوی دیگر تقسیم می فرضی از یک سو و کلیشه 
(. ریفاتر هیپوگرام را به چهار نوع تقسیم  305کنند« )همان:  اشکال از پیش به فعلیت رسیده در ذهن خواننده عمل می 

های شخصی  ی معناها و برداشت گیرنده ای و توصیفی. هیپوگرام معنایی: در بر کند: معنایی، پیش فرضی، کلیشه می 
ی است که خواننده در ذهن خود از موضوع و هیپوگرام دارد. هیپوگرام  خواننده است. هیپوگرام پیش فرضی: شامل تصور 

ای: همان کلمات و ترکیبات تکراری است که به دلیل تکرار زیاد به صورت کلیشه درآمده است. هیپوگرام  کلیشه 
است که  ی ثابت معنایی متن  ی تشریح و وصف هیپوگرام است. »به خلاصه هیپوگرام نزد ریفاتر هسته توصیفی: جنبه 

و  می  هیپوگرام  گرو شناخت  در  متن  یک  و عمیق  حقیقی  بگیرد. شناخت  خود  به  گوناگونی  صوری  تواند مظاهر 
یابند که هیپوگرام یک شعر یا یک  چگونگی بروز آن است. موضوع هیپوگرام و بینامتنیت هنگامی با یکدیگر تلاقی می 

صورت خوانش و دریافت متن در یک فرایند بینامتنی صورت  تر در متن ادبی دیگر بروز کرده و در این  متن ادبی پیش 
 (.   305تا    307گیرد« )همان:  می 

 پور گذری بر زندگی و آثار امین   - 4
امین  اردیبهشت  »قیصر  دوم  در  استان    1338پور  در  نزدیک شوشتر  گ توند  روستای  وی  خوزستان                                         در  آمد.  دنیا  به 

ی دامپزشکی دانشگاه تهران پذیرفته  در رشته   1357های راهنمایی و دبیرستان را در دزفول به پایان رسانید و در سال  دوره 
اس او سازگار نبود                           شد چون این رشته با روحی ه  ی زبان و ادبیات فارسی  به رشته   1363از آن دوری کرد و در سال                           ی حس 

در    1366تا    1358پور از  ای تحت عنوان »نوآوری در شعر معاصر« ادامه داد. امین روی آورد و تا مقطع دکترا با رساله 
ت. اولین  ی سروش« را برعهده داش نامه ی شعر »هفته کرد و مسئولیت صفحه ی هنری فعالیت می واحد شعر حوزه 

بود. سپس تعدادی از غزلیات به سبک    ی آفتاب کوچه   در ها تحت عنوان  ی شعر او شامل رباعیات و دوبیتی مجموعه 
های الزهرا و دانشگاه تهران از کارهای مهم آموزشی وی بود.  منتشر کرد. تدریس در دانشگاه   تنفس صبح نیما را به نام  

  ، به نام مرغ  بلورین و کسب عضویت پیوسته فرهنگستان زبان و ادبیات نیمایوشیج ی  او همچنین موفق به دریافت جایزه 
بر اثر ابتلا به بیماری کلیه و قلب در بیمارستان دی تهران چشم از جهان فرو    1386فارسی شد. وی سرانجام در سال  

ی نثر و شعر عبارتند از:  و در حوزه   86تا    70های  پور در سال ی ادبی امین کارنامه (.  56:  1397بست« )فقیهی،  
های  آینه   1372)نثر ادبی برای نوجوانان(؛    وگو گفت گفتگوهای بی )نثر ادبی برای نوجوانان( و    بال پریدن بی   1370» 

برای نوجوانان(؛  )مجموعه   به قول پرستو   1375ی شعر(؛  )مجموعه   ناگهان  آفتابگردانند   1380ی شعر    گلها همه 
)اثر تحقیقی(؛    و کودکی شعر    1385)اثر تحقیقی(؛    سنت و نوآوری در شعر معاصر   1383ی شعر(؛  )مجموعه 

https://www.daneshchi.ir/farhang-khuzestan/
https://www.daneshchi.ir/%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%85%d8%a7-%db%8c%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%ac-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87/
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 (.  139:  1386نیا،  ی شعر(« )اقتصادی )مجموعه   دستور زبان عشق   1386

 ها همه آفتابگردانند« نظری به » گل  - 4-1
پور تلفیقی از شعر نو و غزلیات است که با شعر »انکار« آغاز و با شعر  قیصر امین   گلها همه آفتابگردانند دفتر شعر  

از نکات  یابد. ادامه می   79آغاز و تا مرداد   69یابد. تاریخ سرایش این اشعار از اردیبهشت »فرصت دیدار« پایان می 
دهد.  بنابراین به جزئیات توجه نشان می کند؛  پور به تاریخ و ماه سرودن هر شعر اشاره می قابل توجه این است که امین 

های زرد  پور به گل آفتابگردان باشد و اینکه این گل با گلبرگ ی امین شاید دلیل نامگذاری این کتاب با این عنوان علاقه 
کند و شاید در نظر شاعر سمبل وفاداری، عشق، طلوع  ماند و به سمت خورشید رشد می رنگش به شکل خورشید می 

تواند نماد تداوم و حیات  کند می ه تبع آن از سرگرفتن زندگی باشد و به دلیل اینکه این گل چند سال رشد می دوباره و ب 
 شوند.  گردند و سبب سرزندگی می ی گلها آفتابگردانند؛ یعنی در مقابل آفتاب می نیز باشد. در نظر شاعر همه 

لای هر بیت رد پای شاعران کلاسیک  در لابه   همه آفتابگردانند گلها  پور را باید سلطان ترکیبی خواند؛ در کتاب   امین 
شود. به دیگر سخن در هر غزل از این دفتر شعر، رنگ و بویی از ترکیبات و واژگانی که شاعران  و معاصر دیده می 

هایی  و جمله پور ترکیبات امین ، شود، برای نمونه در غزل »نشانی« از این کتاب اند دیده می کلاسیک و نو به کار برده 
 زاده وام گرفته است: توان گفت آنها را از حافظ، مولوی، سهراب سپهری و جمال استفاده کرده است که می 

 ایم، بگگگگو راه بگگگا  کگگگو دلتنگگگن هن گگگه
 

 ایم، خگگدا را اگگرا  کگگو خگگاموم مانگگده 
 (86:  1380پور،  امین) 

 پور ترکیب »خدا را« از حافظ وام گرفته است: امین 
 دلان خیییدا رارود زدسیییتم صیییاحبمییییدل 
 

 ز رقیییب دیییو سیییرت بییه خییدای خییود پنییاهم
 

 دردا کیییه راز پنهیییان خواهییید شییید آشیییکارا  
 (5:  1369حافظ، ) 

  مگییر آن شییهاب ثاقییب مییددی دهیید خییدا را
 (6همان: ) 

های او استفاده  وده و از ترکیب سهراب سپهری سر   حجم سبز پور، غزل نشانی را بر اساس شعر »نشانی« از کتاب  امین   
 های کوچه باغ، از خواب خدا سبزتر و عنوان شعر نشانی.  کرده است: ترکیب 

 ای ز خگگواخ خگگدا سگگبگتر، بگگگوکگگو کواگگه
 

 آن خانگگه کگگو، نشگگانی آن کواگگه بگگا  کگگو   
 (86:  1380پور،  امین)  

 (. 359: 1386»کوچه باغی است که از خواب خدا سبزتر است« )سپهری، 
 به کار برده است:   کلیات دیوان شمس ترکیب »داغ عشق« را نیز مولانا در  
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خانه ارا   و  بوداشم  عشق  دا   ما   ی 
 

 چو خوش است داغ عشقت که ز داغ عشق هرجان 
 

 بینیییییمگییییر بییییر ر  میییین داغ عشییییق می
 

 بگیگگرد سگگرا  کگگو اشگگمی کگگه از اگگرا    
 (86:  1380پور،  امین) 

                                    ز خییراج و عشییر و سییخره ابییدا  محییرر آمیید
 (317:  1375مولوی، ) 

 مییییییان داغ نبشیییییته کیییییه نحییییین نزلنیییییا
 (  132همان: ) 

ی ما  قصه زاده به نام ی ما هم به سر رسید« را از عنوان کتاب جمال ی »قصه پور در این بیت جمله توان گفت امین می 
 ( وام گرفته است.  1379زاده،  )جمال به سر رسید  

 ی مگگا هگگم بگگه سگگر رسگگیدشب در رسید و قصه
 

 ای بگگرای رسگگیدن، کگگ   کگگو کگگو خانگگه  
 (86:  1380پور،  امین) 

 بحث و بررسی   - 5
دفتر   آفتابگردانند،  گل در  و  غزل ها همه  غزال  آدم، سرمست رسیدن، حال  عهد  از:  عبارتند  منتخب  چلگی.  های 
عارفانه دارد؛ زیرا در برخی ابیات منظور شاعر از    – ی عاشقانه ها عبارتند از: عهد آدم: درونمایه ی این غزل درونمایه 

معشوق، خدا است و در برخی ابیات منظور معشوق زمینی است. سرمست رسیدن: اشاره به شهیدان دارد. حال غزال:  
 عارفانه، چلگی: اجتماعی.  

ای  ی کلمه و ترکیب به کار برده است و در برخی موارد به گونه های موجود در اشعارش را به شیوه ام پور هیپوگر امین 
از آن عبارت استفاده کرده که با اندکی تغییر آن را آورده است و این نشان از خودآگاهی وی در سرایش اشعارش دارد  

 مانند:  
 جگگگ اگگدای سگگ ن عشگگق اگگدایی نشگگنیدم

 
 ی گنبگگد افگگ ا بمانگگدهمهمگگهکگگه در ایگگن   

 (87همان: ) 

 که از این بیت حافظ وام گرفته است: 
 از صییدای سییخن عشییق ندیییدم خوشییتر

 
                                    یادگییاری کییه در اییین گنبیید دو ار بمانیید  

 (121حافظ: ) 
 های معنایی از فرهنگ لغت )دهخدا و معین( نیز استفاده شده است.  در این پژوهش برای تحلیل هیپوگرام 
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 هگل عهد آدم 
 مگگگن از عهگگگد آدم تگگگو را دوسگگگت دارم

 
 از آهگگگاز عگگگالم تگگگو را دوسگگگت دارم  

 (79:  1380پور،  امین) 
هیپوگرام معنایی: عهد: زمان، وقت. آدم: حضرت آدم. هیپوگرام پیش فرضی: سوگند و پیمان آدم. هیپوگرام    عهد آدم: 

گوید: از زمان حضرت آدم )و از وقتی که آدم با خدا پیمان  ای: از زمان اولین انسان. هیپوگرام توصیفی: شاعر می کلیشه 
ایمان داشته باشد( مدت زمان زیادی است که معشوق )خدا( را  بست و سوگند خورد که از او پیروی کند و به خدا 

ی  کند: »سر جامه تویی و بن جامه ما، بلکه جامه اشاره می   مرصادالعباد                 الد ین رازی در  گونه که نجم دوست دارد. همان 
              الد ین رازی،  )نجم                                                   ی این حدیث از اشارت ف ا حب بت  ا ن ا عرف برخاست«                                             عشق را تار یحب هم آمد و پود یحبونه. سررشته 

(. یحبونه: عشق بنده به خدا است. به موازات عهد آدم ترکیب آغاز عالم را نیز به کار برده است که اشاره  61: 1380
إ ذ  أ خ ذ     172دارد به خلقت عالم و به تبع آن خلقت آدم و میثاق و پیمان گرفتن از آدم: تلمیح به آیه                               سوره اعراف: »و 
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 مولانا است:   به کار بردن ترکیبات »عهد آدم و آغاز عالم« در این بیت، یادآور این ابیات   
 ای حییزم جملییه خسییروان از عهیید آدم تییاکنون

 
 آغیییاز عیییالم غلغلیییه، پاییییان عیییالم زلزلیییه

 
 اگگگه شگگگبها مگگگن و آسگگگمان تگگگا دم اگگگب 

 

کوفته    پا  تو  حزم  کز  جان  به  من  از  گرو   بستان 
 ( 855:  1375مولوی، ) 

 هییاعشییقی و شییکری بییا گلییه، آرام بییا زلزال
 (49همان: ) 

 دوسگگگت دارمسگگگرودیم نگگگم نگگگم: تگگگو را 
 پور(امین)  

                             ای: زمانی که هوا کاملا  روشن  هیپوگرام معنایی: سپیده دم، بامداد، پگاه. پیش فرضی: نفس صبح. کلیشه  دم اب : 
نشده است. توصیفی: هنگامی که هنوز هوا تاریک بود و حوالی صبح بود، شاعر از شب تا حوالی صبح با آسمان  

زند( از معشوق حرف زده و از عشق زیاد، خواب  انسان تصور کرده که با او حرف می )آرایه تشخیص: آسمان را مانند  
 به چشمانش نیامده است؛ زیرا عاشق از دوری معشوق خواب ندارد.  

 ی این ابیات از غزلیات حافظ است: ترکیب »دم صبح« تداعی کننده 
 نوشیییین بشییینید از دم صیییبحلالیییه بیییوی می

 
 داغ دل بیییییود بییییییه امیییییید دوا بازآمیییییید  

 (118:  1369حافظ، ) 
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 دم صییبح  از صبا پییرس کییه مییا را همییه شییب تییا
 

 بوی زلییف تییو همییان مییونس جانسییت کییه بییود
 (144همان: ) 

ای: آواز  معنایی: سرود خواندن. پیش فرضی: نوازندگی و به تبع آن شنونده بودن و شنونده داشتن. کلیشه   سرودیم: 
 اند تا صدایشان به گوش معشوق برسد.  خواندن. توصیفی: شاعر و آسمان با هم عبارت دوستت دارم را همخوانی کرده 

 سییرود مجلسییت اکنییون فلییک بییه رقییص آرد 
 

 ز بانییییییییییییگ رود و آوای سییییییییییییرودم
 

 نه خطگگی، نگگه خگگالیو نگگه خگگواخ و خیگگالیو
 

 ی توسییتکه شعر حییافظ شیییرین سییخن ترانییه  
 (25حافظ:  ) 

 دگیییر جیییای نصییییحت نیسیییت در گیییوش 
 (482: 1381سعدی، ) 

 مگگن ای  گگگم مگگبهم تگگگو را دوسگگگت دارم
 پور(امین) 
ی  .. بوده است. واژه خط و خال از جمله معیارهای زیبایی معشوق در اشعار شاعران کهن از جمله حافظ، سعدی و.  

اند که مراد از خط،  باشد و نیز گفته خط »در نزد سالکان، اشاره به تعینات عالم ارواح است که اقرب مراتب وجود می 
 (.  353:  1383عالم کبریائی؛ یعنی عالم ارواح مجرد است« )سجادی،  

ی بر صورت. پیش فرضی: صورت  هیپوگرام معنایی: خط: موی تازه روییده شده بر صورت، خال: نقش   خط و خال: 
گوید: معشوق دارای خط و خال نیست؛ یعنی معشوق  ای: مو و نشانه. توصیفی: شاعر می نقص داشتن. کلیشه بی 

 صورتی عاری از مو و نقش و نگار دارد؛ و زیباست و صورتی پاک و مبرا از هرگونه عیب و ایراد دارد.  
 ز عشییق ناتمییام مییا جمییال یییار مسییتغنی اسییت

 
 ایسییییت نهییییانی کییییه عشییییق از او خیییییزد لطیفه

 
 صییینما گیییر ز خیییط و خیییال تیییو فرمیییان آرنییید

 
 ان بیییر خییید خیییوش عیییذارانخطیییی نوشیییت ییییزد 

 
 ؟چه روی و موی و بنییاگوش و خییط و خییال اسییت اییین

 
 تر از هگگگگگگم ندیگگگگگگدمسگگگگگگ می اگگگگگگمیمی

 

 بییه آب و رنییگ و خییال و خییط چییه حاجییت روی زیبییا را؟  
 (3حافظ:  ) 

                                    کیییه نیییام آن نیییه لیییب لعیییل و خیییط  زنگاریسیییت
 (46همان: ) 

 ی مجیییروح میییرا جیییان آرنیییدایییین دل خسیییته
 (329 مولوی:) 

 تر اسییت او کییاین خییط و خییال گیییردکییز خییط سیییه
 (348همان: ) 

 چییه قیید و قامییت و رفتییار و اعتییدال اسییت اییین؟
 (536سعدی: ) 

 ی هگگگگم تگگگگو را دوسگگگگت دارمبگگگگه انگگگگدازه
 پور(امین)  
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ریا و محرم  هیپوگرام معنایی: سلام: درود، روز خوش. صمیمی: خالص، راستین. پیش فرضی: بی   س می امیمی: 
 ای: سلام خودمانی. توصیفی: غم به انسانی ماننده شده است که با شاعر بسیار صمیمی است.  بودن. کلیشه 

 سیییلامی چیییو بیییوی خیییوش آشییینایی
 

 هیییر سیییلامی کیییه در جهیییان شییینوی
 

 ی روشییییییناییبییییییدان مییییییردم دیییییییده  
 (351حافظ:  ) 

 چییییون صداییسییییت زان سییییلام علیییییک
 (515مولوی: ) 

تابی.  معنایی: اندازه: میزان، شمار، مقدار. غم: اندوه، رنج. پیش فرضی: افسردگی و پریشانی و بی   به اندازه هم: 
ی غم دوست دارد؛ زیرا که با غم خو گرفته و  ای: غصه و حسرت خوردن. توصیفی: شاعر، معشوق را به اندازه کلیشه 

   گونه که اشاره شد غم دوست صمیمی شاعر است. دمخور شده است و همان 
 های »غم و اندازه« در این ابیات آمده: واژه 

 بینمدلییم تییا عشییقباز آمیید، در او جییز غییم نمییی
 

 صییوفی ار بییاده بییه انییدازه خییورد نوشییش بییاد
 

 بیگگگگا تگگگگا اگگگگدا از دل سگگگگنن خیگگگگگد 
 

 بینمغم کجییا جییویم، کییه در عییالم نمیییدلییی بییی  
 (517سعدی : ) 

 کییییار فراموشییییش بییییادی اییییین ور نییییه اندیشییییه
 (72حافظ:  ) 

 بگگگگگوییم بگگگگا هگگگگم: تگگگگو را دوسگگگگت دارم
   پور(امین)  

رحم.  معنایی: دل: قلب، درون. سنگ: صخره، سخت؛ دل سخت و سفت. پیش فرضی: نامهربان و بی   دل سنن: 
گوید: حتی سنگ  ای: درون سنگ یا سنگدل. توصیفی: سنگ به انسانی تشبیه شده است که دل دارد، شاعر می کلیشه 

آید و با ما همخوانی  با آن محکمی و انعطاف ناپذیر بودن با آواز و سرود خواندن ما )شاعر و آسمان( به صدا درمی 
 کند: تو را دوست دارم.  می 

  بیییا دل سییینگینت آییییا هییییچ درگییییرد شیییبی؟
 

 گییر سیینگ از اییین حییدیث بنالیید عجییب مییدار
 

 گفییتم مگییر بییه گریییه دلییش مهربییان کیینم
 

 جهگگان یگگا دهگگان شگگد همگگاواز بگگا مگگا:
 

سینه  سوز  و  آتشناک  ماآه  شبگیر   ی 
 ( 9حافظ: ) 

 دلان حکایییییت دل خییییوش ادا کننییییدصییییاحب
 (133همان: ) 

 چیییون سیییخت بیییود در دل سییینگش اثیییر نکیییرد 
 (94همان: ) 

 تگگگگو را دوسگگگگت دارم، تگگگگو را دوسگگگگت دارم
   پور(امین)  

ی  ای: همخوانی. توصیفی: همه معنایی: هم آهنگ، هم صدا. پیش فرضی: هماهنگی و اتحاد. کلیشه   هم آواز: 
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سوره حشر:    1خواندند و یادآور آیه  مردمان با شاعر و آسمان به صورت گروه موسیقی و با هم، تو را دوست دارم را می 

م و ات  و  م ا ف ى الْ  ر ض  و  ه  »  ب ح  ل ل ه  م ا ف ى الس   گوید: است. هم راستا با این آیه سعدی می                             و  ال ع ز یز  ال ح ک یم «                                                             س 
  گفییییتم اییییین شییییرط آدمیییییت نیسییییت

 
خاموش    من  و  گوی  تسبیح   مرغ 

 (76سعدی: ) 
 ی این بیت است: هم آواز تداعی کننده 

  ای بلبل اگر نییالی، میین بییا تییو هییم آوازم 
 

 تو عشق گلی داری، من عشق گل اندامی    
 (580همان: ) 

 هگل سرمست رسیدن 
د رد زمگگین پگگاا بمانگگ                                         رفگگت تگگا دامگگنش از گگگ 

 
بمان دآسمانی   خاا  در  که  بود  آن  از                                 تر 

 ( 87: 1380پور، امین) 
به  معنایی: پاکدامن و عفیف. پیش فرضی: خلوص نیت. کلیشه   دامن پاا:  از ناپاکی. توصیفی: سرباز  ای: مبرا 

 هایی که در زمین وجود دارد منزه شود.  ی جنگ رفت تا در راه حق شهید شود و با شهادت از گناهان و پلیدی جبهه 
ب                                      هرگییز کییه دیییده باشیید جسییمی ز جییان مرکیی 

 
 ایبیچیییییییاره دامن چیییییییون زیییییییید پیییییییاک

  
 شگگب سگگرزد و تابیگگد بگگه خورشگگید یاز دل برکگگه

 

 بییییر دامیییینش مبییییادا زییییین خاکیییییان غبییییاری  
 (  310حافظ: ) 

 اوفتییییییییاده تییییییییا گریبییییییییان در وحییییییییل
 ( 117سعدی: ) 

 ام پگگگاا بمانگگگدتگگگا دل روشگگگن نیلگگگوفری 
 پور(امین) 

کلیشه   تابید:    داشتن.  امید  و  فروغ  و  روشنایی  فرضی:  پیش  شدن.  روشن  درخشیدن،  افکندن.  معنایی:  پرتو  ای: 
 توصیفی: شب و سیاهی از درون برکه روی گرداند و دوری کرد تا خورشید و نور به برکه بتابد.  

 روز میین تابییید جییان و در خیییالش بنگرییید
 

 شییماگفییت رنییج صییعب میین خوشییتر مبییادا بی  
 (101 مولوی:) 

نورانی و خوب. کلیشه   دل روشن:  باطن  پیش فرضی:  آگاه.  دل  پاک.  معنایی: روشن ضمیر،  و  درون صاف  ای: 
توصیفی: به تیر خوردن شهید اشاره دارد؛ زیرا ترکیب دل روشن نیلوفری را آورده و نیلوفر، کبود رنگ است و شهید تیر  

 خورده و جای تیرش کبود شده است.  
 بییییییرآی ای صییییییبح روشیییییین دل خییییییدا را 

 
 دل و دامگگان شگگب آنگونگگه ز سگگوز دم او سگگوخت

 

 بینم شیییییب هجیییییرکیییییه بیییییس تارییییییک میییییی  
 (170حافظ: ) 

یبگگگان سگگگحر تگگگا بگگگه ابگگگد اگگگاا بمانگگگد  کگگگه گر
 پور(امین) 
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ای: تاریکی  معنایی: دل شب: نیمه شب، دامن: پاچین، حاشیه. پیش فرضی: تمام وجود. کلیشه  دل و دامان شب: 
خوردن و جراحت شهید، سیاه و غمگین  ی تیر ماند که دل و دامن دارد و از غصه شب. توصیفی: شب به انسانی می 

 ی کربلا و همخوانی دارد با این بیت:  شد. اشاره دارد به واقعه 
  از فراسییوی ازل تییا ابیید ای حلییق بریییده

 
  درانیییییددلیییییم از غیییییم گریبیییییان می

 

 رود داییییره در داییییره پیییژواک صیییدایتمیییی  
 (24:  1378نیکو،  محمدی) 

 نییییام گیییییرمکییییه کییییی دامییییان آن خوش 
 (578مولوی:  )  

ای: شدت غم و ناراحتی. توصیفی: شب با تمام  معنایی: سوزش. دم: نفس. پیش فرضی: عشق زیاد. کلیشه   سوز دم: 
 وجود از سوزش خون و جای زخمی شدن شهید به خود پیچید.  

  سوز دل بییین کییه ز بییس آتییش اشییکم دل شییمع
 

 دوش بییر میین ز سییر مهییر چییو پروانییه بسییوخت  
 (14حافظ:  ) 

ی صبح. توصیفی: سحر را انسانی  : سپیده ای معنایی: یقه، جیب. پیش فرضی: برآمدن سحر. کلیشه   گریبان سحر: 
 فرض کرده است که گریبان دارد و از شدت ناراحتی مجروح شدن شهید، گریبان خود را چاک و پاره کرده است.  

  دامییین کشیییان حسییین دلاوییییز را چیییه غیییم؟
 

  هیییییا شکسیییییتبیییییار دگیییییر عقیییییل قلم
 

  نفیییس نفیییس اگیییر از بیییاد نشییینوم بیییویش
 

 انییییدکآشییییفتگان عشییییق، گریبییییان دریده  
 (441سعدی: ) 

 بیییییار دگیییییر عشیییییق گریبیییییان دریییییید
 (1214مولوی: ) 

چاک  گریبان  کنم  غم  از  گل  چو  زمان   زمان 
   (204حافظ: ) 

                                        ای: دائما  و پیوسته. توصیفی: استمرار و  معنایی: همیشگی. پیش فرضی: ماندگاری و بدون زوال. کلیشه   تا به ابد: 
 مداومت داشتن.  

  از کییران تییا بییه کییران لشییکر ظلییم اسییت ولیییی
 

ی گگت   خوشگگه سرمسگگت رسگگیدن شگگد و از شگگاخه فرور
 

 از ازل تیییا بیییه ابییید فرصیییت درویشیییان اسیییت    
 (35همان: ) 

یشه ر و  رگ  خاا  در  که  بماند تا  تاا  این   ی 
 پور(امین) 

ای: کسی که شراب خورده است. توصیفی: خوشه  معنایی: سرخوش، بانشاط. پیش فرضی: کیفور. کلیشه   سرمست: 
ی  فروریخت. اشاره به شهید شدن رزمندگان دارد که رگ و ریشه مانند انسانی است که از شادی و پربار بودن از شاخه  

 شود.  ها ماندگار می آنها برای همیشه در خاک و در ذهن و فکر انسان 
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  ی طییالع خویشییم کییه در اییین قحییط وفییابنییده
 

  سرمسییییت ز کاشییییانه بییییه گلییییزار برآمیییید
 

 سرمسییتم، بربسییت کسییی دسییتمخییاموش کییه 
 

است    من  خریدار  سرمست  لولی  آن   عشق 
 ( 37حافظ: ) 

برآمد  بار  یک  به  لاله  و  گل  ز   غلغل 
 (436سعدی: ) 

بادا  چنین  باد  تا  شد،  پریشان   اندیشه 
 ( 80مولوی: ) 

فرضی: شهید شدن. کلیشه   فروری ت:  پیش  پایین ریختن.  به  از شدت  معنایی:  افتادن. توصیفی:  و  ریختن  ای: 
 سنگینی به زیر افتاد. رزمندگان شهید شدند.  

  فروریخیییییت فروریخیییییت شهنشیییییاه سیییییواران
 

  هراه دیدیم از این اشگم، همگه نقگش بگرآخ اسگت
 

 زهیییی گیییرد زهیییی گیییرد کیییه برخاسیییت خیییدایا   
 (84همان: ) 

 ی ادراا بمانگگگدنیسگگگت نقشگگگی کگگگه در آیینگگگه
   پور(امین)  

فایده کردن. توصیفی:  ای: کار بی اثر شدن، بیهوده شدن. پیش فرضی: توهم و گمان. کلیشه معنایی: بی   نقش برآخ:   
 حاصل باشد.  ای در بر نداشته باشد و بی هر کاری که سود و نتیجه 

  ی گریییانافسییوس کییه شیید دلبییر و در دیییده
 

  زدمدیشییب بییه سیییل اشییک ره خییواب مییی
 

 تحرییییر خییییال خیییط او نقیییش بیییر آب اسیییت   
 (21حافظ:  ) 

  زدم                            نقشیییی بیییه ییییاد خیییط  تیییو بیییر آب میییی
  (218همان:  )  

ی  ای: شیشه ی خاطرات. کلیشه معنایی: آیینه: مرآت، آبگینه. ادراک: فهم، دریافت. پیش فرضی: شیشه   آیینه ادراا: 
 کند.  نقص جلوه می احساسات. توصیفی: شعور و ادراکات در آینه به دلیل شفافیت و نداشتن کدری بی 

  یا رب آن زاهد خودبین کییه بییه جییز عیییب ندییید
 

  ی ادراک انییییییدازدر آیینییییییهدود آهیییییییش   
 (179همان: ) 

 هگل  ال هگال 
  ای برتگگگراز خیگگگال محگگگالی کگگگه داشگگگتیم

 
                              بگگگگااتر از تگگگگوه م بگگگگالی کگگگگه داشگگگگتم  

 (130:  1380پور،  امین) 
ای: بالاتر از فکر.  معنایی: برتر: بالاتر، افضل. خیال: پندار و گمان. پیش فرضی: وصف ناپذیری. کلیشه   برتر از خیال:   

 تواند پی ببرد.  گنجد؛ کسی به کنه و ذات خدا نمی توصیفی: خدا در اندیشه و تصورات انسان نمی 
 ای برتیییر از خییییال و قییییاس و گمیییان و وهیییم

 
 ایمانییید و شییینیدیم و خوانیییدهوز هرچیییه گفته  

 (820سعدی: ) 
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 چییو دیییدم کییه جهییل انییدر او محکییم اسییت
 
 ه جییز خیییال دهییان تییو نیسییت در دل تنییگبیی 

  
 ی توسیییییتو آن وهیییییم و خییییییال تشییییینه

 

 خیییییال محییییال انییییدر او مییییدغم اسییییت  
 (327همان: ) 

محال خیال  پی  در  من  چو  مباد  کس   که 
 ( 206حافظ: ) 

 ای داده تییییییییییییییو آب را زلالییییییییییییییی
 (1013مولوی: ) 

ی خام  معنایی: توهم: گمان بردن، پنداشتن. بال: اندام پرواز در پرندگان و حشرات. پیش فرضی: در اندیشه   بال: توهم  
ای: خیال پرواز کردن. توصیفی: انسان در اندیشه و تصورات خود با داشتن بال مانند پرندگان  به سر بردن. کلیشه 

ببیند می  را  خدا  اینگونه  شاید  و  برود  آسمان  به  پرندگان  همان   توانست  با  تختش  سر  بستن  با  کیکاووس  که  گونه 
 ها حکمرانی کند.  خواست به آسمان پرواز کند و بر آسمان می 

 »بال و توهم« در ابیات زیر آمده است: 
  بیییه بیییال و پیییر میییرو از ره کیییه تییییر پرتیییابی

 
 از قییییییییال شییییییییود خیییییییییال پیییییییییدا

 
  طوفگگان رسگگید و بگگرگ و بگگرم را بگگه بگگاد داد

  

 هییوا گرفییت زمییانی ولییی بییه خییاک نشسییت    
 (19حافظ:  ) 

  تیییییییو فیییییییوق تیییییییوهم و خییییییییالی
 (1013مولوی: ) 

 پگگگیش از رسگگگیدن دل کگگگالی کگگگه داشگگگتم
 پور(امین) 

ای: باد و بوران شدید. توصیفی: موج بزرگی آمد و  معنایی: باران سخت. پیش فرضی: ویران کردن. کلیشه   طوفان:   
 تمام وجودم را نابود کرد.  

  ایییین فلیییک آتشیییی چنییید کنییید سرکشیییی
 

 این کگگوره رودهگگای گگگل آلگگود از ک اسگگت 
 

 نییوح بییه کشییتی نشسییت جوشییش طوفییان رسییید    
 (  361مولوی: ) 

اشمه داشتم  کو  که  زالی  و  عمیق   ی 
   پور(امین)  

پیش فرضی: خردمندی. کلیشه   زال:  و گوارا.  از  معنایی: آب صاف  توصیفی: منظور  بودن.  ای: شفافیت و روان 
گردد تا از تردیدهایی که در  پیامبران( که شاعر به دنبال او می ی عمیق و زلال، انسان پاک و دانایی است )مانند  چشمه 

 مورد شناخت خدا دارد او را بیرون بیاورد.  
  جاه و جلال من تییویی ملکییت و مییال میین تییویی

 
 شییودتییو بییه سییر نمیمیین تییویی بیآب زلال   

 (  244مولوی: ) 
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  ای درییییابی میییا را بیییه جرعیییهروان تشییینه
 

  گگگال هگگگگال بگگگود و م گگگال هگگگگل مگگگرا
 

 دهنییید زلال خضیییر ز جیییام جمیییت  چیییو می
 (65حافظ:  )  

داشتم  که  م الی  ک است  کو    آن  ال 
   پور(امین)  

ای: وقت. توصیفی:  معنایی: محل جولان، میدان و عرصه. پیش فرضی: قدرت و توان عشق و عاشقی. کلیشه   م ال: 
                                                                                                            قبلا  فرصت و زمانی برای عاشق شدن و عاشقانه سرودن داشتم، اما اکنون آن را ندارم؛ زیرا که به عشق برتر و آسمانی  

 ام.  که خداست دست یافته 
  بییا سییر زلییف تییو مجمییوع پریشییانی خییود

 
  دل را مجییییال نیسییییت کییییه از ذوق دم زنیییید

 
  شود به روی تگو روشگن اگرا  اشگم کی می

 

 کیییو مجیییالی کیییه سراسیییر همیییه تقرییییر کییینم  
 (239حافظ:  ) 

 کنییید کیییه خیییدایا مبارکسیییت  جیییان سیییجده می
 (207مولوی:  )  

 داشگگگتمروشگگگن نشگگگد جگگگواخ سگگگ الی کگگگه 
 پور(امین)  

ای: قدرت بینایی. توصیفی: چشم مانند چراغی است  معنایی: نور چشم. پیش فرضی: بصیرت. کلیشه   ارا  اشم: 
 رسم.  یابد و من به آگاهی، آرامش و یقین می ای از خدا )معشوق( فروغ و گرما می که با دیدن جلوه 

  گر باد فتنه هییر دو جهییان را بییه هییم زنیید
 

 مییا و چییراغ چشییم و ره انتظییار دوسییت  
 (43حافظ: ) 

ای: نورانی. توصیفی: شاعر هنوز به جواب  معنایی: درخشان، تابان. پیش فرضی: وضوح و شفافیت. کلیشه   روشن:    
بیند( و به بینش و آگاهی کامل دست نیافته  نور خدا را می ای از سؤالش نرسیده است )جواب سؤال چه زمانی جلوه 

 است.  
  دلییت خییوش بییاد و چشییم از بخییت روشیین

 
  دییییدمچیییو میییاه روی تیییو در شیییام زلیییف می

 
                                بگگگاری مگگگگر ز شگگگرو  نگگگگاه تگگگو بردمگگگد

 

 بییییییه کییییییام دوسییییییتان و رغییییییم دشییییییمن    
 (791سعدی: ) 

 گردیییید  شیییبم بیییه روی تیییو روشییین چیییو روز می
 (161حافظ:  )  

 آن آفتگگگگاخ رو بگگگگه زوالگگگگی کگگگگه داشگگگگگتم
   پور(امین)  

ای: طلوع کردن. توصیفی: با  معنایی: دمیدن: دم زدن و نفس کشیدن. پیش فرضی: امیدواری و توکل. کلیشه   بردمد: 
 ای از خالق را شناخت.  توان گوشه تجلی خدا بر بنده می 
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  ز حیییال میییا دلیییت آگیییه شیییود مگیییر وقتیییی
 

  عشق چو بگشاد رخییت سییبز شییود هییر درخییت
 

 لییه بردمیید از خییاک کشییتگان غمییت؟کییه لا  
 (65حافظ:  ) 

 بییرگ جییوان بردمیید هییر نفییس از شییا  پیییر
  (445مولوی:  )  

ای: انهدام. توصیفی: منظور از آفتاب، شاید نماز و امور شرعی و  معنایی: از بین رفتن. پیش فرضی: فنا. کلیشه   زوال:   
شناخت خدا رو به زوال بود، اما با امید دوباره داشتن، از زایل شدن و به  ی  فقهی باشد که با مردد شدن شاعر درباره 

 گیری کرده است.  هدر رفتن آن پیش 
  زوالییی ز درونییه باجمییالیتییو بییه روح بی

 
  تو از آن ذوالجلالییی تییو ز پرتییو خییدایی  

 (1052مولوی: ) 

 هگل الگی    
  بگگگه سگگگر مگگگوی دوسگگگت دل بسگگگتم

 
 رفگگگگگت عمگگگگگر و هنگگگگگوز پابسگگگگگتم  

 (131:  1380پور،  امین) 
ای: عاشقی. توصیفی: سر موی دوست به  معنایی: زلف یار. پیش فرضی: زنجیر و اسارت. کلیشه   سر موی دوست: 

 مانند زنجیر و بندی است که عاشق را گرفتار کرده است.  
 خییرد مییا راچیییزی نمیاگر چییه دوسییت بییه  

 
دوست    سر  از  مویی  نفروشیم  عالمی     به 

 (43حافظ: ) 
ای: شیدایی. توصیفی:  معنایی: عاشق شدن، انس گرفتن. پیش فرضی: وابستگی زیاد، هواخواهی. کلیشه   دل بستن: 

 مدام در اندیشه و فکر یار بودن.  
 نشیییان میییوی مییییانش کیییه دل در او بسیییتم

 
 بینمز میین مپییرس کییه خییود در میییان نمییی  

 (  246همان: ) 
ای: به پایان رسیدن زندگی. توصیفی: پا به  معنایی: عمر: مدت زندگانی. پیش فرضی: عمر گرانبها. کلیشه   رفت عمر: 

 سن گذاشتن و کم شدن مدت زندگی.  
  زد آن مطییربچه ساز بییود کییه در پییرده مییی

 
 کییه رفییت عمییر و هنییوزم دمییاغ پییر ز هواسییت    

 (17همان: ) 

                               ای: تعل ق خاطر داشتن. توصیفی:  معنایی: مقید، دلبسته. پیش فرضی: گرفتار، اسیر و دربند بودن. کلیشه   پابست: 
 برد.  نگرانی و تشویش به سر می                                              انسان دلبسته به کسی یا چیزی، دائما  در حالت  
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  دسییتم وز عشییق تییو پابسییتمدل و بیگییر بییی
 

  کگگگگم مگگگگا گیگگگگر و عگگگگذر مگگگگا بپگگگگذیر
 

 بیییس بنییید کیییه بشکسیییتم آهسیییته کیییه سرمسیییتم    
 (558مولوی: ) 

 بگگگگگگگیش از ایگگگگگگگن برنیامگگگگگگگد از دسگگگگگگگتم
 پور(   امین) 

ای: قبول معذرت خواهی. توصیفی: با  معنایی: عذر: بهانه. پیش فرضی: از سر خود باز کردن. کلیشه   عذر ما بپذیر: 
 خواهد از دلیل کار خود، طفره برود و از آن شانه خالی کند.  عذر و بهانه آوردن می 

  در ایییین میییه عیییذر میییا بپیییذیر ای عشیییق
 

 خطییییییا کییییییردیم ای تییییییرک خطییییییایی  
 (992: مولوی) 

ای: کاری از من ساخته  معنایی: در توانم نبود. پیش فرضی: ضعف و ناتوانی در وفای به عهد. کلیشه   برنیامد از دستم: 
 ی من بود نتوانستم به درستی انجام دهم.  نبود. توصیفی: کاری که برعهده 

  چگونییه سییر ز خجالییت بییرآورم بییر دوسییت
 

  بگگیش از ایگگن خواسگگتم، ولگگی اگگه کگگنم 
 

 کییییه خییییدمتی بییییه سییییزا برنیامیییید از دسییییتم  
 (215حافظ:  ) 
 توانسگگگگگگگتماگگگگگگگه کگگگگگگگنم  اگگگگگگگون نمی

 پور(   امین) 
خواهی. توصیفی: توان عاشق در این  ای: میل به زیاده معنایی: بیشتر، افزونی. پیش فرضی: زیادی. کلیشه   بیش از این: 

 حد بوده است که تا پایان عمرش معشوق را از یاد نبرد و معتقد است این بالاترین کاری است که توانسته انجام دهد.  
  خاک کویییت زحمییت مییا برنتابیید بیییش از اییین

 
می  هالطف  زحمت  تخفیف  بتا   کنم  کردی 

 (  242حافظ: ) 
ای: قصد داشتن. توصیفی: بیشتر از  معنایی: طلب کردن، اراده کردن. پیش فرضی: گرایش داشتن. کلیشه  خواستن: 

 این تمایل و آرزو داشتم )که تا پایان عمر به یاد معشوق باشم(، اما چه کنم که نتوانستم و میسر و ممکن نشد.  
  روزه یکسییو شیید و عییید آمیید و دلهییا برخاسییت

 
یگگگگگگابم   مگگگگگگگر ایگگگگگگن انگگگگگگد روزه در

 

 باییید خواسییتش آمیید و میخانییه بییه جییوز خممییی  
 (16همان : ) 

ه تگگگگگگگگا در نرفتگگگگگگگه از شسگگگگگگگگتم                           الگگگگگگگ 
 پور(   امین) 

ای: درک کردن. توصیفی: باید این  معنایی: دریابیدن: دریافتن. پیش فرضی: اغتنام فرصت. کلیشه   اند روزه دریابی: 
 ی عمل پوشانید.  چند روز باقی مانده از عمر را مغتنم شمرد و به آرزوها جامه 

  ای کییییییه پنجییییییاه رفییییییت و در خییییییوابی
 

 مگیییییییر ایییییییین پییییییینج روز درییییییییابی  
 (26سعدی: ) 
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 گیویم چیو گیل از غنچیه بییرون آیسخن در پیرده می
 

 تگگگگو بگگگگه فکگگگگر منگگگگی همیشگگگگه و مگگگگن
 

نوروزی  میر  حکم  نیست  روزی  پنج  از  بیش   که 
 ( 317حافظ: ) 

 کنم، هسگگگگتمتگگگگا بگگگگه تگگگگو فکگگگگر مگگگگی
 پور(امین)  

ای: تصور و فرض کردن. توصیفی: تو همیشه در  معنایی: اندیشه. پیش فرضی: خیالبافی و تجسم کردن. کلیشه   فکر: 
 کشم، انعکاس تصویر تو در افکار من هست.  کنم زنده هستم و نفس می فکر من هستی و من تا زمانی که به تو فکر می 

  فکییر بلبییل همییه آن اسییت کییه گییل شیید یییارش 
 

  خگگگگگودی مسگگگگگتنددیگگگگگگران گگگگگگر ز بی
 

 گییل در اندیشییه کییه چییون عشییوه کنیید در کییارش   
 (187حافظ:  ) 

 مگگگن از ایگگگن خگگگود، از ایگگگن خگگگودی مسگگگتم
 پور(   امین) 

 ای: خمار. توصیفی: متحیر و مبهوت بودن.  هوش. پیش فرضی: غفلت. کلیشه معنایی: شراب خورده، بی   مست: 
 »مست و بیخودی« در این بیت حافظ هم آمده است: 

  مسییتم کیین آن چنییان کییه نییدانم ز بیخییودی
 

 ی خییییال کیییه آمییید، کیییدام رفیییت  در عرصیییه 
 ( 58حافظ:  ) 

ای: اخلاص. توصیفی:  شدن. کلیشه سرد  خودی: معنایی: بیخود شدن: مدهوش شدن. پیش فرضی: ناتوانی و دل بی 
 جهت شاد و سرخوشند.  برند و بی دیگران در گیجی و گنگی به سر می 

ای: صاف و صادق بودن. توصیفی: از منیت  معنایی: شخص، ذات، وجود. پیش فرضی: تکبر و غرور. کلیشه   خود: 
 بالم.  سرخوشم یا از اخلاص و یکرنگی به خود می 

  محییییییییرم راز دل شیییییییییدای خیییییییییود
 

  رو بگگگگه سگگگگوی تگگگگو مسگگگگتقیم، دلگگگگم
 

  بینم ز خییییییاص و عییییییام راکییییییس نمییییییی  
 (7همان: ) 

 ایگگگگگن طگگگگگرن، آن طگگگگگرن ندانسگگگگگتم
 (132پور:  امین) 

ای: سمت جلو. توصیفی: به صراحت دلم به  معنایی: راست، معتدل. پیش فرضی: به صورت قطعی. کلیشه   مستقیم: 
 جانب تو متمایل است و به هیچ گروه و جناحی وابسته نیستم.  

  در طریقت هر چه پیییش سییالک آییید خیییر اوسییت
 

  ای باییییییییدت مسیییییییتقیماگیییییییر جیییییییاده
 

 در صیییراط مسیییتقیم ای دل کسیییی گمیییراه نیسیییت  
 (50حافظ:  ) 

 ره پارسیییییییایان امیییییییید اسیییییییت و بییییییییم
 (194سعدی: ) 
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 ز اگگو و راسگگتجگگگ همگگین زخگگم خگگوردن ا
 

رن بربسگگگگگتم  یگگگگگن طرفهگگگگگا اگگگگگه طگگگگگ                             ز
 پور(امین)  

های راست و چپ.  ای: جهت کلیشه معنایی: جانب چپ و راست. پیش فرضی: دو جناح متضاد.   او و راست: 
 خورد.  شود در نهایت ضربه می شاعر کسی که وارد دنیای سیاست می ی  توصیفی: به عقیده 

  شیشه بییازی سرشییکم نگییری از چییپ و راسییت
 

  معتقییدان و دوسییتان، از چییپ و راسییت منتظییر
 

 گییر بییر اییین منظییر بییینش نفسییی بنشییینی  
 (343حافظ:  ) 

 کنیید، کییز پییس و پیییش بنگییریکبییر رهییا نمی
 (562سعدی: ) 

معنایی: کنایه از نفع یافتن و چیزی حاصل کردن از کسی یا جایی. پیش فرضی: نصیب بردن و    طرن بربستن: 
 ای: منفعت بردن. توصیفی: به باور شاعر باید از هرگونه سیاست دور بود؛ زیرا هیچ سودی ندارد.  مندی. کلیشه بهره 

 به غیییر آنکییه بشیید دییین و دانییش از دسییتم
 

  جگگرمم ایگگن بگگود: مگگن خگگودم بگگودمو
 

 بیییا بگییو کییه ز عشییقت چییه طییرف بربسییتم 
 (214)حافظ:    

 جگگرمم ایگگن اسگگت: مگگن خگگودم هسگگتمو
 پور()امین  

ای: جنایت. توصیفی: یکرنگی و صداقت شاعر برای وی جرم                                              معنایی: گناه، بزه. پیش فرضی: بدک نشی. کلیشه   جرم: 
 شود.  محسوب می 

  گفت آن یییار کییزو گشییت سییر دار بلنیید
 

که اسرار هویدا می   بود  این   کردجرمش 
 (  97)حافظ:   

 گیری نتی ه   - 6
های »عهد آدم، سرمست رسیدن، حال غزال و چلگی« بسیاری از واژگان و ترکیبات را از شاعران  پور در غزل امین 

ی خویش در سرودن این  کلاسیکی همچون؛ حافظ، مولوی و سعدی وام گرفته است و با خلاقیت و استعداد ویژه 
ران، اثر خویش را خلق کرده است؛ به دیگر سخن، ارتباط  گیری آگاهانه از واژگان و ترکیبات این شاع ها و با وام غزل 

شود. از میان این  پور با این شاعران در استفاده و به کار بردن واژگان و ترکیبات آنان دیده می بینامتنی این اشعار امین 
کلیات  افظ به  گیری را از او داشته است و بعد از ح ای داشته است و بیشترین وام شاعران به حافظ نظر خاص و ویژه 

مولانا، سپس به اشعار سعدی توجه داشته است و درصد زیادی از ترکیبات، مضامین و اصطلاحات آنها    دیوان شمس 
های  آور شعر فارسی، برخی از مضامین و پرداخت را در اشعارش به کار برده است. وی علاوه بر شاعران کهن و نام 
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زاده، فراهم آورده است و هنر وی در بازآفرینی این  سپهری و جمال شعریش را از شاعران و نویسندگان معاصر: چون 
ای  تصاویر و پرداخت مضامین نو از آنها در محورهای همنشینی و جانشینی است. در پژوهش حاضر با خوانش نشانه 

تنیت غزلیات  ی حاصل شده این است که بینام ها نتیجه ها )واژگان و ترکیبات( و بررسی انواع هیپوگرام و یافتن نشانه 
از نوع بینامتنیت    دیوان شمس مولوی ، اشعار سعدی و  غزلیات حافظ پور با  امین   گلها همه آفتابگردانند منتخب از کتاب  

پور با این شاعران و اشعارشان به خوبی آشنایی داشته و این اشعار  ی این نکته است که امین حتمی است و نشان دهنده 
به صورت خودآگاه از آنها در سرایش مجموعه اشعارش بهره گرفته است؛ به دیگر  پور  هایی هستند که امین زیرمتن 

پور از اشعار این شاعران مسلم و آشکار است و کلمات و ترکیبات به کار رفته در اشعار این  سخن، اثرپذیری امین 
 پور مشابهت دارد.  شاعران با اشعار امین 
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عبدالله نجم  رازی،  )                      الد ین  العباد گگیده (.  1380بن محمد  و مقدمه ی مرااد  انتخاب  )به  ریاحی(. چاپ  ،  ی محمدامین 

 سیزدهم. تهران: علمی.  



 (  1404 بهار و تابستان)        یک مرۀ ، شماهفتمسال ، های ادبیمطالعات گونه پژوهی و نامۀ سبک دوفصل 26

 

 ( کاتی  »بینامتنیت«،  1385والس،  ادبی معاار ی نظریه نامه دانش (.  ایرناریما مکاریک، ترجمه های  ی مهران  . )ویراستار 
 . مهاجر و محمد نبوی(. چاپ دوم. تهران: آگه 


